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Abstract                                                                                                                                                                                    

Khums and zakat are financial rules of Islam It is obligatory for Muslims to pay 

khums and zakat on their property, and the consensus of the parties is on this 

matter. And they believe in the principle of obligatory khums and zakat. In 

some hadiths, imams have called those who reject Khums and Zakat as infidels, 

which shows the importance of the issue. In this article, we are looking for 

whether the Islamic government (jurisprudence) can demand khums and zakat 

from the people? By examining the verses and hadiths, we came to the 

conclusion that the Islamic government (jurisprudence) can demand khums 

and zakat from the owner who is obligated to pay khums and zakat. Our reason 

is from the Qur'anic verse (Take from me my wealth in charity) that God 

instructs the Prophet to take charity from the people. There are countless 

traditions that the Prophet and imams demanded Khums and Zakat from the 

people, which are mentioned in the article.  Also, the proof of the guardianship 

of the jurist, which is the same as the guardianship of the Prophet and Imams, 

and the guardian of the jurist is in charge of this matter.                                              
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 فقیه جامع الشرائطتوسط   خمس و زکات مطالبهجواز  عنوان: بررسی فقهی                   

 : چکیده

خمس و زکات از احکام مالی اسلام است، بر مسلمانان واج  است خمس و 

و اجماع فریقین بر این مطل  واقع زکات اموال خود را پرداخت کنند 

در بعضی از روایات  و اصل وجوب خمس و زکات را قائلند.شده است 

خود نشان  که این ائمه منکران خمس و زکات را کافر خطاب کرده اند

که  ستیم  ما در این مقاله در پی این  دف .مساله است د نده ا میت

مطالبه کند؟ با  می نواند خمس و زکات را از مالک ولی فقیه آیا

می نواند از  فقیه  بررسی آیات و روایات به این نتیجه رسیدیم که

، مطالبه خمس که وجوب پرداخت خمس و زکات بر ذمه آنها رفته ینمالک

 ست که  «خه من اموالهم صدقه»قرآن آیه و زکات کند. دلیل ما از 

. روایات بی خداوند به پیغمبر امر می کند که از مردم صدقه را بگیر

شماری  م وجود دارد که پیغمبر و ائمه علیهم السلام از مردم مطالبه 

له به این روایات اشاره شده است. خمس و زکات کرده اند که در مقا

و ائمه  )ص(که  مانند ولایت پیامبر فقیهبرای اثبات ولایت  ما بعد از

فقیه  م مثل پیامبر و  به این نتیجه رسیدیم که علیهم السلام است

  ائمه می نواند از مالک مطالبه خمس کند.

 فقیه  ا: خمس، زکات، دولت اسلامی، ولایت کلید واژه

  :مقدمه -1

اى كه ریخته نشان مالیانهایى كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجه

بلكه براى نشكیل  ى سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست،د د ننها برامى

یكى از « خمس»مثلاا  حكومت و نأمین مخارج ضرورى یك دولت بزرگ است.

ریزد، و یكى از اقلام درآمد اى  نگفتى است كه به بیت المال مى

منافع كشاورزى، د د. طبق مه   ما، از نمام بودجه را نشكیل مى

شخص در طول اضافه بر درآمد، پس از صرف مخارج متعارف  نجارت، منافع

، نا به بیت المال وارد شود. به حاكم اسلام باید پرداخت شود یک سال

فع  مۀ به این عظمت براى ادارۀ كشور اسلامى و ر یبدیهى است، درآمد

گاه خمسِ درآمد كشور اى اسلام، یا نمام احتیاجات مالى آن است.  ر

شود منظور دنیا را اگر نحت نظام اسلام درآید حساب كنیم، معلوم مى

بلكه  احتیاج سید و روحانى نیست،از وضع چنین مالیانى فقط رفع 



قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالى نشكیلات بزرگ حكومتى 

 .است

ب خمس و زکات بحث شده  مچنین درباره در پژو ش  ای سابق درباره وجو

و حتی اینکه به  پرداخت خمس و زکات در جامعه اسلامی بحث شدهاثرات 

چه کسی باید زکات و خمس را پرداخت کرد  م بحث  ای مفصل شده است. 

موضوع خمس و زکات پرداخته است. آن  مقاله حاضر ازجنبه دیگری به

شرعی بودن مطالبه خمس و یم چیزی که ما در این مقاله در پی آن  ست

د از مردم است. آیا فقیه حق دارزکات نوسط فقیه جامع الشرائط 

مجبور به  آیا فقیه می نواند مردم را مطالبه خمس و زکات کند؟

قصد بر فرض عبادی بودن خمس و زکات و لزوم زکات کند؟ پرداخت خمس و 

د آیا ذمه قربت اگر فقیه به اجبار خمس و زکات را از مردم اخه کن

 )پرداخت کننده زکات و خمس( بری می شود؟ مالک

 در قرآن و ائمه اطهارزکات توسط پیامبر  مطالبهجواز  -2

فقیه اول باید جواز  نوسط خمس و زکات برای اثبات جواز مطالبه

را از ادله برای پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام ثابت مطالبه 

سپس با اثبات ولایت فقیه، به پاسخ به سوال اصلی مقاله می  کنیم 

خداوند در سوره  ،در قرآن آمده امر به اخه زکات از اموالپردازیم. 

مْوَلهِِِمْ صدَقَةا نُطهِ رُُ مْ وَ نُزَکِ یهِم بهَا وَ صلِ  »: نوبه می فرماید
َ
خهُْ مِنْ أ

 سبحان خداى (301)نوبه،  «علَِیمٌ سمِیعٌ  عَلَیْهِمْ إِنَّ صلَونَک سکَنٌ لهَُِّمْ وَ اللَُّّ 

 پاكیزه براى مید د دستور بدو و ساخته مخاط  را پیغمبرش اینجا در

 دریافت را آنها اموال صدقه گنا انشان كفاره  م و مؤمنان كردن

مْوالِهِمْ  مِنْ  خهُْ » ( 101ص ،ش3131 طبرسی، ) دارد.
َ
 گفتند بعضى «صدََقَةا  أ

 الس لام علیه صادق حضرت از كافى از خبرى طبقش بر و است زكات مراد

 كند ندا منادى فرستاد حضرت آیه این نزول از پس كه میكنند نقل

 اخبار چنانچه است مندوبه صدقات مراد گفتند بعضى و زكات بتكلیف

ه ب نمسك مندوبه صدقات موارد در السلام علیهم ائمه كه داریم بسیارى

 آیه در كه كسانیست صدقه مراد گفتند بعضى و اند،فرموده آیه این

 نحقیق لكن (301نوبه، «)سیَ ئِاا  آخرََ  وَ  صالِحاا  عمََلاا  خلََطوُا» فرموده قبل

 جمع كه اموالهم من بقرینه است صدقات مطلق و جمیع مراد كه اینست

 نفسیر و زكوى اموال اخصوص شود مي اموال جمیع شامل است مضاف

 امر ، ها على بناء است، مصداق بیان خاصه صدقات بعض یا «بزكوة»

 واج  واجبه صدقات در ندبى یا وجوبى امر از اعم   است الامر مطلق ،خه

 و علیه اللَّّ  صل ى اكرم برسول اختصاص امر این و مستح    مندوبه در و

  م السلام علیهم ائمه در حضرت آن از بعد بلكه ندارد سل م و آله

 مناط بتنقیح عامه و خاصه ائمه نواب در بلكه اخبار بنص جاریست

، به پیغمبر دستور دادهخداوند  (103ص ،ش3131 ،طی ) .جاریست  م قطعى

خه امر است و ظهور در وجوب دارد مگر این که دلیلی بر مندوبیت امر 

داریم در آیه و نکمله اش در  که داشته باشیم. ما به وسیله قرائنی

است و بر پیغمبر واج   می گوییم امر در آیه دال بر وجوبروایات 

اولین قرینه از خود آیه بدست می  بود که زکات را از مردم بگیرد.

مردم را  زکات اموال نو آن قرینه این است که پیغمبر با گرفت آید

کند از ظا ر آیه فهمیده می شود که اگر پیامبر زکات را از  پاک می



 سالت اوست.مردم نگیرد آن  ا را پاک نکرده که این خلاف مقتضای ر

دومین قرینه از شمار زیادی از روایات فهمیده می شود که پیامبر و 

ال دادند به عم  ائمه علیهم السلام دستور به گرفتن زکات از مردم 

خود، که ما در ذیل دلائل روایی خود به این دسته از روایات نمسک 

  .کرده ایم

به معناى برطرف کردن چرک و کثافت از چیزى است که   نطهیر  کلمه

 گردد و آثار و برکانش بخوا ند پاک و صاف شود و آماده نشو و نماء 

، بلکه آن به معناى رشد دادن  مان چیز است  نزکیه  و کلمه ظا ر شود

ت که با را نرقى داده خیرات و برکات را از آن بروز د د، مانند درخ

، نموش بهتر و میوه اش درشت نر مى شود، زائدش رس کردن شاخه  اى 

کیه را، خیال نشود که نکرار پس اینکه  م نطهیر را آورد و  م نز

خه » ، پس اینکه فرمودنکته لطیفى در آن رعایت شده است ، بلکهکرده

را امر مى کند به  صلى الله علیه و آله رسول خدا «من اموالهم صدقة

من » و اگر نفرمود ،گیردباینکه صدقه را از اموال مردم 

براى این است که اشاره کند به   «من اموالهم» بلکه فرمود «مالهم

یک صنف  ،و اصنافى از مالها گرفته مى شود اینکه صدقه از انواع

صنف دیگر اغنام ثلاثه، یعنى شتر و گاو و  ،نقدینه، یعنى طلا و نقره

 خرما و کشمشجو و ، یعنى گندم و نوع سوم غلات چهارگانه ،گوسفند

 (331 ص ،ش 3131 طباطبایی،).

 در روایات زکات توسط پیامبر و ائمه اطهار مطالبهجواز  -3

از مالکین، زکات ائمه اطهار علیهم السلام در روایات ما آمده که 

امام صادق  و مطالبه زکات فرع بر جواز آن است. مطالبه می کردند

خْهِ الزَّكَاةِ مِنْ یَجْبُرُ الِْْمَامُ »می فرماید:  علیه السلام
َ
النَّاسَ علََى أ

مْوَالِهِمْ لِنََّ اللََّّ عزََّ وَ جلََّ قَالَ 
َ
مْوالِهِمْ صَدَقَة -أ

َ
، ق3130مجلسی، ) «خُهْ مِنْ أ

اینکه خداوند و می گوید استفاده کرده شیخ مفید از این روایت ( 18ص

مْوالِهِمْ صدََقَةا »در سوره نوبه می فرماید: 
َ
نُطهَِ رُُ مْ وَ نُزَكِ یهِمْ  خهُْ مِنْ أ

زمانى که پیامبر « سمَِیعٌ علَِیمٌ  بِها وَ صلَِ  علََیْهِمْ إِنَّ صلانَكَ سكََنٌ لَهُمْ وَ اللّ ُ 

واج  است که زکات به  صلى الله علیه وآله در قید حیات باشد، اکرم

ایشان پرداخت شود و چون ایشان رحلت فرمودند، واج  است که زکات به 

علیهم  جانشین آن حضرت داده شود و زمانى که جانشین پیامبر )ائمه

السلام( غای  باشد باید زکات به نو اب خاص ایشان، و در صورت نبودِ 

ایشان، به فقهاى عادل شیعه پرداخت گردد، زیرا ایشان دانانر به 

 (.131ص ،ق3131) مفید، مواضع مصرف آن  ستند

 معصوم، در صورت امر ایشان اماموجوب تحویل زكات به  -3-1  

زکات بر کسی واج   می گوید زمانی که علامه حلی رضوان الله نعالی علیه 

امام معصوم بد د یا شخصا اقدام شخص شد مخیر است زکات مالش را به 

یا به عامل و وکیل امام معصوم بد د کند و زکات را به مساکین بد د 

اما اگر  .امام بد د افضل استو در این مصادیق اگر زکات را به 

و واج  شده مخیر دیگر کسی که زکات بر ا ،امام طل  بکند زکات را



نیست و نعیینا باید زکات را به امام معصوم بد د. اگر در چنین 

زکات مطالبه شده را به امام معصوم ند د گنا کار است و فرضی شخص 

می گویند اگر در مجزی بودن پرداخت او دو قول وجود دارد، عده ای 

چه گناه کرده لکن پرداخت او مجزی است و عده ای از علما می گویند 

 (131ص ،ق3131 علامه حلی،) مجزی نیست.

 تحویل زكات به امام و وجوب تحویل به وى، در صورت مطالبه استحباب -3-2

مستح  است شخصی که زکات بر او علامه حلی در کتاب دیگرش می گوید 

امام بد د مگر در صورت طل  امام، لها  مالش را بهواج  شده، زکات 

واج  است زکات را به اگر امام معصوم از شخص مطالبه زکات بکند 

ی امام معصوم بد د. علامه می فرماید جناب شیخ طوسی و ابن ادریس حل

 (111ص، ق3131حلی،  علامه) م این قول را اختیار کرده اند. 

 امتناع مالك از پرداخت آنامام و اخذ زكات، در صورت  -3-3 
شخصی که زکات بر از  معصوم حقق حلی رحمت الله علیه می گوید اگر امامم

او واج  شده مطالبه زکات کند و شخص از دادن زکات به امام معصوم 

به صورت اکرا ی زکات را از شخص امتناع کند امام معصوم می نواند 

بگیرد. اگر اشکال شود که زکات عبادت است و در عبادت قصد قربت ملاک 

شخص منافات با قصد قربت دارد، علامه می گوید نیت است و عمل اکرا ی 

معصوم  ولی اگر مالک اختیارا زکات را به امام مالک معتبر نیست

 (360ص ،ق3103، محقق حلی ) .معتبر استبد د نیت او 

 امام و نایب وى و اخذ زكات، در صورت امتناع مالك از پرداخت آن -3-4

مام ابت راه دارد و ادر زکات نی علامه حلی رحمت الله علیه می گوید

معصوم از مالک ممتنع زکات را می گیرد. اگر مالک بعد از اخه امام 

نسلیم شود لازم نیست اعاده کند زکات را و ذمه اش بری می شود. ولی 

زکات ساقط اگر غیر امام و غیر نائ  امام زکات را از مالک بگیرند 

که زکات  نمی شود زیرا بر آخه زکات ولایتی از طرف امام معصوم نبوده

ام را از مالک بگیرد بر خلاف نائ  امام چون نائ  امام از طرف ام

 (101ص  ،ق3131 علامه حلی،) .ه زکاتولایت دارد بر اخمعصوم 

 امام و الزام مالك به پرداخت زكات -3-5

علامه حلی می گوید اگر مالک مال زکوی را ظا ر نکند و از دید امام 

بر او سخت می گیرد و او را حبس می و نائ  او مخفی کند امام معصوم 

سخت گرفته می شود کند نا مال زکوی را ظا ر کند و اگر ظا ر کرد بر 

نا زکات را ادا کند و اگر مالک امتناع کرد امام مال زکوی را قهرا 

 (133ص ،ق3131، علامه حلی ) اخه می کند.

 امام و نیّت پرداخت زكات از طرف مالك ممتنع -3-6 

رحمت الله علیه می گوید اگر امام معصوم یا نائ  امام زکات  علامه حلی

و مالک نیت نکند اشکالی ندارد و عمل بگیرند  به صورت اکرا ی را



دلیلی که ایشان می آورد این است که چون امام معصوم یا مجزی است. 

نائ  امام به صورت اکرا ی زکات را از مالک گرفته لها نیت از طرف 

و حکم مالک مثل حکم طفل و مجنون می شود چرا که  مالک معهور است

. جناب علامه حلی رحمت الله علیه نیت از طفل و مجنون ساقط شده است

دلیل دیگری  م برای اثبات مطل  خود می آورد و آن دلیل عبارت است 

اگر خود امام از این که امام معصوم بر شخص ممتنع ولایت دارد فلها 

د کفایت می کند مثل ولی طفل و مجنون بجای معصوم بجای ممتنع نیت کن

 (336ص ،ق3131،علامه حلی) آن دو.
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خداوند در آیه زیر وجوب خمس و مصارف آن را به طور فشرده بیان 

نَّما غَنِمْتُمْ » و ا می ت آن را گوشزد كرده است. نموده
َ
مِنْ وَ اعْلَمُوا أ

نَّ للَِِّّ خمُُسهَُ وَ لِلرَّسوُلِ وَ لِهِي الْقُرْبى وَ الْیَتامي وَ الْمَساكِینِ وَ شيَْ 
َ
ءٍ فَأ

نْزَلْنا علَى عبَْدِنا
َ
 (13)انفال، .«ابْنِ السَّبیِلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَِّّ وَ ما أ

)كم )یعني اي مؤمنان( بدانید كه آنچه به شما غنیمت و فایده رسد 

یا زیاد( خمس )یك پنجم( آن مخصوص خدا و رسول و خویشان او و 

یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است اگر یتیمان به خدا و آنچه 

اگر چه متعارف از غنیمت چیزي  ر بنده خود نازل كرده ایم دارید.ب

است كه در جنگ از دشمن به دست مي آید ولي با نوجه به گفتار ا ل 

ت را مطلق سود گرفته اند و بر حس  روایات فراواني كه لغت كه غنیم

رسیده آیه خمس شامل فوائد و ئمه علیهم الس لام از پیغمبر اكرم و ا

سود اي دیگر نیز مي گردد چنانكه پیغمبر اكرم ا صلي الله علیه و آله 

،  معزی) «الن اس وَ اخراجُ الخمُسِ مِنْ كلِ  مایَملِكُهُ اَحدٌَ منَِ »ا فرمود: 

 شود اخراج مي گردد. یعني خمس از  ر چه انسان مالك (316ص ،ق3111

پرسید از چه چیز خمس باید  شخصي از موسي ابن جعفر علیه السلام 

حر ) .«في كُلِ  ما اَفادَ الن اسُ مِنْ قَلیلٍ اَوْ كَثیرٍ »داده شود؟ فرمود

یعني در  ر چیزي كه مردم فائده برند كم باشد  (130ص ،ق3108عاملی، 

 یا زیاد )باید خمس آن داده شود(.

كه ن روش رسول اكرم و امامان معصوم علیهم الس لام با در نظر گرفت

جنگي نیز مي گرفته اند و خمس را از امور دیگري غیر از غنیمت  اي 

ه دادن بد فراواني كه نقل شده رسول اكرم صلي الله علیه و آله موار

فَاَنتُم »از جمله آن حضرت به طایفه بني قیس نوشت  ،خمس امر مي كرد

الصفِي فَاَنتُمْ اِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلوةَ و آنَیتُم الزَّكوةَ و اَعطیَتُم سهمَ اِلله و 

شما نماز را به پا دارید یعني اگر ( 111ص ،ق3133شیبانی، ). «آمِنونَ 

 و زكات و خمس بد ید در امانید.

حضرت  مچنان كه افرادي را براي جمع آوري زكات مي فرستاد براي  آن

علیه السلام  رمود چنانكه عليگرفتن خمس نیز مأموریني را اعزام مي ف

مجلسی، ) .را به یمن اعزام داشت و دستور داد خمس را از آنها بگیرد

 گرفتن خمس كرد.و مردي از بني اسد را نیز مأمور  (160ص ،ق3101

  (81 ص ،ش3161عیاشی، )
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در  یامبرصلى الله علیه و آله و سلماحادیثى داریم كه نشان مى د د پ

خمس است و مردم « سیوب»نامه  اى خود كراراا دستور مى داد كه در 

بر « سی »جمع « عیوب»بر وزن « سیوب»باید خمس آن را بپردازند و 

به معنى معادن و گنجها است و بعضى احتمال داده اند كه « غی »وزن 

 رگونه  دیه و بخشش و عطائى را نیز شامل مى شود و به  ر صورت 

صلى الله  یر غنائم جنگى در عصر پیامبر خدایریم كه در غنتیجه مى گ

صلى الله  پیامبر اكرمو دستور خمس داده شده بود  علیه و آله و سلم

 .مى كرد در نامه  اى خود آن را از مردم مطالبه  علیه و آله و سلم

در آغاز اسلام كه نیاز بیت المال به  ( 386، ش3133احمدی میانجی، ) 

شدید بود نیز وضع مسلمانان آنچنان آشفته و پریشان و منابعِ درآمد 

ضعیف بود كه دادن خمس علاوه بر زكات، براى آنها طاقت فرسا بود و 

به  مین دلیل خمس گرفته نشد. ام ا در عصر ائم ه دیگر كه خمس غنائم 

جنگى و  مچنین درآمد زمین  اى خراجى به دست خلفاى غاص  مى رسید و 

كوناه بود و از سوى دیگر مردم نوانائى بر دست امامان از آن 

، امامان خمس را از آنان پرداخت خمس  مه درآمد اى خود داشتند

از بعضى از نامه ذكر این نكته نیز لازم است كه  مطالبه مى كردند. 

فاده مى شود كه حضرت است ه و آله و سلمصلى الله علی  اى پیامبر اكرم

نیز مطالبه خمس كرده  مرانع و چشمه  ازمین  اى موات و « انفال»از 

 . است

ه از منابع معروف ا ل نسن ن ك«  البدایه و النهایه»چنانكه در كتاب 

اِنَّ »  :فرمود صلی الله علیه و آله  چنین مى خوانیم كه رسول اکرم است

نَرعُوا  لَكُم بُطوُنَ الارَضِ وَ سهُُولَهَا وَ نَلاعَ الاوَدِیَةِ وَ ظهُُورََ ا علََى اَن

 ( 110ص ،م3818، دمشقی« )الخمُسهَا علََى اَن نُؤَدُّوا نَبَانَهَا وَ نَشرَبُوا مَائَ 

زمین و دشتها و اعماق در ه  ا و بیرون آنها،  مه در اختیار بطون 

شما است كه از گیا ان آن استفاده كنید و آب آن را بنوشید و در 

 .برابر آن خمس آن را ادا كنید

 خمس و زکات توسط فقیه جامع الشرائط مطالبه جواز  -6

این مطل  که پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام می بعد از اثبات 

نوبت به موضوع اصلی و مطالبه کنند نوانند از مردم خمس و زکات 

 م می نواند از  جامع الشرائط فقیه که ی رسدمحور اصلی مقاله م

اثبات این مطل  باید ثابت کنیم برای  مطالبه کند.مردم خمس و زکات 

 .ولایت فقیه  مان ولایت رسول الله و ائمه اطهار علیهم السلام است

 ولایت پیامبر و ائمه اطهار است(همان ) ولایت فقیه  ادله ولایت فقیه -6-1

جا را اثبات کرد. در این« ولایت فقیه»نوان  اى گوناگونى می به صورت

 :کنیماکتفا می« ولایت فقیه»له به دلیل عقلى و نقلى در مسئ

 الف( دلیل عقلى

دار و ر بر نیاز دارد. از سوى دیگر سو جامعه به زمامگمان از یکبی

مسائل حکومتى امورى نیست که از حوزه دین خارج باشد، بلکه عناصر 



شمول دین در این زمینه به صورت یک نظام کامل در دین خانم جهان

دارى نها در دخالت دین در زمینه زمامارائه شده است و عقل نه ن

بیند، بلکه به مقتضاى حکمت بر ضرورت آن اصرار دارد. حال منعى نمی

را صیانت از اگر حکومت را از منظر دین نگاه کنیم و وظیفه اصلى آن

 اى اسلامى و احکام شرعى بدانیم، عقل حکم  اى الهى و آرمانارزش

یست کسى قرار بگیرد که به احکام باکند، بر قله چنین حکومتى میمی

دار مردم باشد. اگر نواند زمامالهى و وظایف دینى آگا ى دارد و می

شمرد، ولى معصوم در میان مردم بود، عقل او را سزاوار این منص  می

 ستند قادر بر اداره جامعه  ی که اکنون که او نیست، فقیهان عادل

کند که در ر سخن، عقل حکم میبه دیگ.کندلایق این مقام معرفى می ،را

رأس یک حکومت اعتقادى و آرمانى، باید شخصى قرار بگیرد که از 

آرمان آگا ى دارد و در شریعت اسلام، که آیین احکام و قوانین الهى 

 .است، مصداق چنین شخصى فقیهان  ستند

 ب( دلیل نقلى

برخى ه است که براى اثبات ولایت فقیه به روایات فراوانى استناد شد

 :از انداز آنها عبارت

 کند که رسول خدانقل می علیه السلاممرحوم صدوق از امام علی -3

خدایا! جانشینان مرا مورد رحمت خویش «)اللهم ارحم خلفایى»فرمود: 

حضرت سؤال شد: جانشینان شما چه کسانى  ستند؟ حضرت قرار ده(، از آن

آنان که بعد از «)سن تى ال هین یأنون من بعدى یروون حدیثى و»فرمود: 

در  ر روایتی دو بحث . کنندآیند و حدیث و سن ت مرا نقل میمن می

بحث دلالى نا نحوه  .بحث سندى نا اعتبار آن احراز شود: ضرورت دارد

 جا که روایت مزبور به سند اىاز آن .دلالت آن بر مطلوب ارزیابى گردد

، ق3100، صدوق؛ 110 ص،ق3131 صدوق،) مختلف و در کت  گوناگون نقل شده

 – 63 ص،ق 3108،؛ حر  عاملى131ص ،ق3101 ؛ صدوق،13 ص،ش3131 ، صدوق،308ص

؛ 13 ص،ق3101، ؛ مجلسى30، 33، 11، 31، احادیث ق3101 ،نورى محد ث ؛66

به صدور آن اطمینان داریم و شکى در اعتبار آن  (118 ص،ش3161،  ندى

باید « ولایت فقیه»روایت بر براى نوضیح چگونگى دلالت این  .راه ندارد

 :به دو نکته نوج ه کرد

 از سه شأن عمده برخوردار بودند صلى الله علیه و آله الف( نبى اکرم

 .الهى و رساندن احکام شرعى و را نمایى مردم رسالت: نبلیغ آیات:

ولایت: زمامدارى جامعه  .قضاوت: داورى در موارد اختلاف و رفع خصومت

 .اسلامى و ندبیر آن

آیند و حدیث و سن ت او را کسانى که بعد از پیامبر می»ب( مراد از 

فقیهان است، نه راویان و محد ثان؛ زیرا یک راوى که « کنندنقل می

نواند نشخیص د د که آیا آنچه نقل کند، نمیننها نقل حدیث می

است یا نه؟ او ننها الفاظى که  حضرت نماید، حدیث و سنت خود آنمی

که وجه صدور این کند، بدون آنیا عملى را که دیده، حکایت میشنیده، 

را بشناسد و الفاظ یا اعمال را بداند و معارض یا مخص ص یا مقی د آن



 ایى بداند. کسى که از این امور آگاه را با چنین معارضنحوه جمع آن

است، فردى است که به مقام اجتهاد و افتاء رسیده و به درجه شامخ 

 .ائل شده باشدفقا ت ن

حال با نوج ه به این دو نکته، حاصل مفاد این حدیث چنین خوا د بود: 

و چون « باشندمی صلى الله علیه و آله فقیهان جانشینان نبى اکرم»

جا شأن خاص ى براى جانشین ذکر حضرت شئون مختلفى داشته و در اینآن

 باشندنشده، پس فقیهان در نمامى آن شئون، جانشین پیامبر می

برخى  (161 ص،ش3138 ؛ منتظرى،330 ص،ش3188، ؛ حائرى161 ص،ق3113 مینى،خ)

وارد « خلیفه»در استدلال به این روایت و امثال آن که در آن واژه 

 (313 – 316ص ،م3881، حائرى یزدى) .اندو اد عا کردهشده، مناقشه 

 :باشدخلیفه داراى دو معنا می

مفهوم لغوى و اصلى، که در قرآن  مین معنا مورد نظر بوده است،  -3

من در زمین جانشینى  (،10،)بقره «إن ى جاعل فى الِرض خلیفة»مانند: 

یا داود إن ا جعلناک خلیفة فى الِرض فاحکم بین »یا آیه  .د مقرار می

بر روى زمین  داود! ما نو را جانشین خوداى ( 16،)ص( الناس بالحق  

در آیه او ل خلافت یک امر  .دادیم. پس میان مردم به حق  حکم کنقرار 

نکوینى و غیر قابل وضع و نشریع است و در دومى  ر چند یک امر 

 .باشدنشریعى است، ولى فقط مربوط به مسئله داورى و قضاوت می

صلى الله  مفهوم سیاسى و ناریخى، که در اسلام پس از رحلت رسول اکرم -1

ظهور کرد. این مفهوم یک مفهوم یا پدیده دنیایى و غیر  علیه و آله

شود و الهى است که از سوى مردم به حق  یا ناحق  به شخصى ارزانى می

این به کل ى از مقام رفیع امامت یا رسالت که یک مقام و منص  الهى 

 .باشداست، جدا می

کار است، دق ت شود، آش« جانشین»که  مان « خلیفه»اگر در معناى لغوى 

خوا د شد که در نمام کاربرد اى قرآنى، روایى، و حت ى ناریخى،  مین 

مفهوم مورد نظر بوده است و اگر نفاونى  ست، ننها در موارد 

باشد. گاه این خلافت و جانشینى در امور نکوینى و مقامات جانشینى می

عینى و واقعى است و زمانى در امور نشریعى و مناص  قانونى. حت ى در 

صلى الله  بعد از رحلت رسول اکرم« خلیفه»یخ اسلام، اگر اصطلاح نار

پیدا شد، این مفهوم مورد نظر بود که شخص خلیفه،  علیه و آله

جانشین پیامبر در زمامدارى و اداره جامعه است. بنابر این، 

مفا یم و معانى مختلفى ندارد، بلکه در نمام کاربرد ا به « خلیفه»

رد جانشینى داراى نفاوت است. در روایت یک معناست،  ر چند موا

مزبور نیز خلیفه به معناى جانشین آمده و چون در آن مورد خاص ى 

کند و از آن اقتضاى شمول می) براى جانشینى ذکر نشده، اطلاق،

 صلى الله علیه و آله شود که فقها در نمام شئون نبى اکرماستفاده می

 .حضرت  ستندجانشین آن



از اسحاق بن  اکمال الدین کتابشریفى که مرحوم صدوق در   نوقیع -1

 اى او به کند که حضرت ولى عصر)عج( در پاسخ به پرسشیعقوب نقل می

أم ا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها »خط مبارکشان مرقوم فرمودند: 

 صدوق،) ؛«دیثنا، فإن هم حج تى علیکم و أنا حج ة الله علیهمإلى رواة ح

 (111ص ،ش3183

افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ در رویداد ایى که ان فاق می 

 مین  . زیرا آنان حج ت من بر شمایند و من حج ت خدا بر آنان  ستم

کند، با این نفاوت نقل می الغیبة روایت را مرحوم شیخ طوسى در کتاب

الله أنا حج ة »آمده است: « أنا حج ة الله علیهم»جاى که در انتهاى آن به

. در نقل مرحوم (333ص ،ق3133 طوسى، )حج ت خدا بر شما  ستممن  «علیکم

آمده من حجت خدا  ستم( «)أنا حج ة الله»ننها  الاحتجاج کتابطبرسى در 

نفاوت در نقل،  یچ نأثیرى در البته این  (303ص ،ق3108عاملی، ) .است

 .دلالت این روایت، به نوضیحى که خوا د آمد، ندارد

نقریباا قطعى است؛ « اسحاق بن یعقوب»از حیث سند، این روایت نا 

را گرو ى از راویان از گروه دیگرى از مرحوم کلینى از زیرا آن

 نوثیق« یعقوباسحاق بن »اند. نسبت به شخص اسحاق بن یعقوب نقل کرده

اند او را  اى رجال وارد نشده است و برخى کوشیدهخاص ى در کتاب

ولى این نلاشِ   (316ص ،ق3130، نسترى) برادر مرحوم کلینى معرفى کنند

که بگوییم با نوج ه  چندان کامیاب، مفید نیست. راه صحیح آن استنه

ان موجود به وضعیت امام زمان)عج( در دوران غیبت صغرا و فشار و خفق

ان شود از انظار عموم پنهحضرت که باعث شده بود آن -در آن روزگار 

صدور  -با مردم ارنباط برقرار کند  و ننها از طریق نو اب خاص

دارى او بود، جز نوقیعات، که یک سند رسمى بر حیات امام)ع( و زمام

گرفت. پس خود ارسال نسبت به افراد بسیار قابل اعتماد صورت نمی

آن شخص حضرت براى شخصى در آن دوران، دلیل وثاقت مه از سوى آننا

 (333 - 308ص ،ق3116،  ادوى نهرانى) است

اگر پرسیده شود: از کجا معلوم که اسحاق بن یعقوب نوقیعى دریافت 

کرده است، شاید او در این ادعا دروغ گفته باشد؟در پاسخ خوا یم 

با نوج ه به آنچه  -کند گفت: کلینى که این نوقیع را از او نقل می

دانسته و الا   رگز اقدام به این حتماا او را مورد اعتماد می -گهشت 

این روایت باقى کرد. با این وصف، جاى نردیدى در سند یعمل نم

شیوه استدلال به این هترین ب (313 – 311ص، ش3113حائری، ) ماندنمی

« فإن هم حج تى علیکم»امام زمان)عج( دو جمله:  حضرت:  این است روایت

رساند حج یت اى آورده که به وضوح میرا به گونه« أنا حج ة الله»و 

که  مان فقیهان  ستند و در روایت قبلى علت  -آنان  راویان حدیث

بسان حج یت خود آنها است؛ یعنى فقها نای   -نطبیق را نوضیح دادیم 

باشند. حال اگر زمان صدور این امام زمان)عج( در میان مردم می

یریم و نوج ه کنیم که را در نظر بگ -یعنى غیبت صغرا  -نوقیع 

دوران شیعیان را براى غیبت کبرا آماده  در این علیه السلام حضرتآن

نمودند، کردند و در واقع آخرین وصایا و آخرین احکام را صادر میمی



به وضوح در خوا یم یافت که این روایت به زمان غیبت نظر دارد و 

اند، فقیهان شیعه گونه که بسیارى از فقهاى گهشته اشاره کرده مان

دارى جامعه ام امور، از جمله زمامرا به عنوان جانشینان امام در نم

 .کنداسلامى معر فى می

که در  -را برخى در استدلال به این حدیث نیز مناقشه و نمس ک به آن

خبرند و ننها بسیارى از نصوص فقهى شا د آن بودیم و آنان از آن بی

نتیجه عدم بررسى معناى حج ت و فقدان  -از عوائد نراقى خبر دارند 

اند! سپس با جستجوى کاربرد اى واژه شناسى دانستهتاجتهاد در لغ

اند در منطق، فلسفه و اصول فقه در کلاف سردرگمى گرفتار شده« حج ت»

 ( 131 - 103ص ،م3881، حائری) شودکه  رگز راه خلاصى از آن نصو ر نمی

در این روایت، مانند سایر موارد، چیزى است که « حج ت»مقصود از 

حج ت خداست؛ زیرا اگر  علیه السلام کرد. پس امام احتجاجنوان به آن می

او چیزى بگوید و مردم عمل نکنند، خدا به  مان گفته او علیه 

نوانند عهرى در این کند و آنها نمیمخالفت کنندگان احتجاج می

چنان که اگر به گفته او عمل کنند، در مقابل این مخالفت بیابند.  م

؟  مین جواب کافى است که به دلیل گفته او. سؤال که چرا چنین کردید

چه از  -با این وصف، اگر فقیه حج ت امام است؛ یعنى اگر امرى کند 

و مردم  -کم باب فتوا و استنباط حکم، چه از باب ولایت و انشاى ح

بر علیه مخالفان به  مین امر فقیه  علیه السلام مخالفت کنند، حضرت

طعیان به این امر براى نوجیه عمل خود گونه که م مانکند. احتجاج می

گونه که بار ا در سخن فقیهان نمایند. به  ر نقدیر،  ماناستدلال می

مام و نیابت او از ا« ولایت فقیه»پیشین دیدیم، دلالت روایت بر 

 .جاى نردید نیست علیه السلام معصوم

 توسط فقیه جامع الشرائط جواز مطالبه خمس و زکات  در کلام فقها -7

برای مجتهد جائز است که از مالک طل  می گوید حوم کاشف الغطاء رم

عامل بفرستد. بر مالک زکات کند و  مچنین جائز است برای اخه زکات 

. ایشان می لازم است که زکات را به مجتهد یا عامل مجتهد بد د

فرماید در خمس  م حکم چنین است و مالک باید در صورت مطالبه مجتهد 

چرا که مجتهد ولی فقرا است. مرحوم کاشف او کند خمس را نسلیم 

الغطاء در ادامه می فرماید برای مجتهد جائز است که مالک ممتنع 

و اگر مالک باز امتناع کرد  زکات را مجبور کند به نحویل زکات مالش

 مانطوری که مجتهد می نواند که از ظالم برای اخه زکات کمک بگیرد 

کاشف ) .سرباز یا سپاه کمک می گرفتای وصول حقوق مظلومین از رب

 (111ص ،ق3111 الغطاء،

می فرماید اگر امام معصوم یا نائ  امام از شهید اول رحمت الله علیه 

اج  است بر مالک که امتثال کند و در صورت مالک طل  زکات بکند و

. ایشان می فرماید عدم مطالبه امام معصوم و نائ  امام مستح  است

 ج  است اگر فقیه از مالک مطالبه کند به فقیهدر زمان غیبت وا

 (116ص ،ق3133، عاملی) .نحویل د د



عامل امام از می فرماید اگر امام معصوم یا شهید ثانی رحمت الله علیه 

مالک مطالبه کند واج  است بر مالک که زکات را به امام یا عامل 

مورد عصر . ایشان در امام بد د. دلیل ایشان وجوب طاعت امام است

غیبت معصوم می فرماید اگرفقیه یا وکیل فقیه از مالک مطالبه زکات 

. کرد واج  است بر مالک که زکات را نحویل فقیه یا وکیل فقیه بد د

دلیل شهید ثانی این است که فقیه نائ  امام است و اطاعت از نائ  

 شهید ثانی می فرماید اگر مالک طل  فقیه را امتثال امام واج  است.

عمل او مجزی نیست، دلیل نکند و شخصا زکات را به مصارفش برساند 

 (31ص ،ق3130، )عاملی .استایشان این است که نهی در عبادت مفسد 

اولا جائز است که زکات را به امام یا می فرماید  الله تمیرزای قمی رحم

، ثانیا  عامل امام داد چرا که امام اولی بر مومنین است از نفسشان

جماعتی از اصحاب فرمودند واج  است زکات را به امام داد و در زمان 

و این سخن زمانی درست است که معتقد به  غیبت زکات را به فقیه داد

ولایت فقیه باشیم. نظر خود میرزای قمی این است که در صورت مطالبه 

ام چون فقیه نائ  ام فقیه واج  است که مالک زکات را به فقیه بد د

است و  مانطوری اطاعت از امام واج  است اطاعت از فقیه  م جائز 

میرزای ) نیابت امام است.ادله مقتضای عمومات است. دلیل ایشان 

 (310ص ،ق3133 قمی،

می فرماید زمانی که پیامبر اکرم و امام از مالک شیخ مرنضی انصاری 

ایشان نحویل مطالبه زکات کردند واج  است بر مالک که زکات را به 

چرا که اطاعت ایشان واج  و عصیان ایشان حرام است به مقتضای  د د

و آیه حرمت ایهاء ایشان. شیخ انصاری  آیه اطاعت رسول و اولی الامر

بر مالک که می فرماید اگر فقیه از مالک مطالبه زکات کند واج  است 

فقیه امتثال کند به دلیل ادله نیابت عامه فقیه، چرا که اگر مالک 

شیخ )است.  امام را رد کرده عمر بن حنظله روایترا رد کند طبق 

 (136ص ،ق3133 انصاری، 

محقق سبزواری رحمت الله علیه می فرماید اگر امام معصوم از مالک 

زکات را به او نحویل د د و اگر اطاعت نکند و مطالبه کند واج  است 

است ثانیا در این که شخصا اقدام کند برای مصارف زکات اولا گنا کار 

و ایشان عدم اجزا را نقویت  عمل او مجزی است یا خیر دو قول است

کردند،  در آخر ایشان می فرماید بعید نیست که حکم وجوب موافقت در 

 سبزواری،) در صورت مطالبه به فقیه  م سرایت د یم.پرداخت زکات را 

 (10 ص  ،ق3111

 نتیجه:

جواز مطالبه خمس و زکات نوسط » ی این پژو ش با بررسی مبانی فقه

 به این نتایج رسیده است:« فقیه 

به این نتیجه رسیدیم که پیامبر اکرم و با بررسی آیات و روایات  -3

خمس یا زکات  ،ائمه اطهار علیهم السلام  می نوانستند از مالک

خه من اموالهم » دلیل ما از قرآن، آیه  مالش را مطالبه کنند



فراوانی که نشان می د د پیامبر اکرم و می باشد و روایات  «صدقه 

 ائمه اطهار از مردم خمس یا زکات مطالبه کرده اند.
بعد از اثبات جواز مطالبه خمس و زکات نوسط پیامبر اکرم و ائمه  -1

ررسی علیهم السلام مطل  را در عصر غیبت امام معصوم باطهار 

اولا س و زکات به فقیه کردیم. برای کشاندن حکم جواز مطالبه خم

ولایت فقیه را اثبات کردیم و گفتیم ولایت فقیه  مان ولایت رسول الله 

و ائمه اطهار علیهم السلام است و  مانطوری که آن ذوات مقدسه 

فقیه  م که نائ  عام امام  ،در مطالبه خمس و زکات دمجاز بودن

 کند.است می نواند از مالک خمس و زکات را مطالبه  )عج( زمان
ده کثیری از در آخر با بررسی کلام فقها به این نتیجه رسیدیم که ع -1

نوسط اشاره ای به جواز مطالبه خمس و زکات  فقها در کت  فقهی خود

فقیه داشته اند و ما مختصرا نمونه  ایی از کلام فقها را در این 

 مقاله گرد آوردیم. 
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